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تبیین و در عین حال تفکیک آن بسیار مهم 
بــوده و عامل پیشــگیری از مغالطــات لفظی 
و معرفتــی تبییــنِ مفهومی-ماهــوی عرفــان 
اهل بیــت؟عهم؟ و عرفــان اهل بیتــی بــه شــمار 
می رود که تبیین آن از حیث معناشــناختی، 

کنیــم تــا در فهــم و داوری، گرفتــار مغالطــات 
، بر  لفظــی و معنــوی نشــویم. بــه بیــان دیگــر
کلیــدی پرســش  تعریــف و توضیــح مفاهیــم 

معهود اهتمام ورزیم.
کــه  خــب، ایــن یکــی از مفاهیمــی اســت 

آثــارخوداز»عرفــاناهلبیتی« شــمادر
و»عرفــانوحیانی«ســخنگفتهاید،درباباین

بدیعتوضیحدهید؟
ً
مفاهیمنسبتا

قبل از بیان هر نکته ای، لازم است مبادی 
تصــوری موضــوع مورد بحــث را اندکی تبیین 

عرفان وحیانی، عرفان زندگی
«، نویسنده و عضو  ودگر مصاحبه با حجت الاسلام والمسلمین »محمدجواد ر

وهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی«  هیئت علمی »پژ
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باهدفتحققآرمانپیادهســازیســبکزندگیعرفانیدرجامعهازیکســوونمایاندنقواوغنایکممانندظرفیتهایعرفاناســلامیدر
اثرگذارترینپژوهشگرانوچهبساپیشرواناینعرصه، تطابقباشرایطواقتضائاتحیاتانسانیازسویدیگر،مطرحگردیدهاست.یکیاز
حجتالاســلاموالمســلمینمحمدجوادرودگرهســتندکهنتایجحاصلازســالهامطالعاتوتحقیقاتعلمیخودرادرقالبآثاریچند
دراختیــارعلاقمنــدانقــراردادهاند.ایشــاننظریاتیجالبودرخــور،درخصوصمقولاتیبدیعنظیرعرفاناجتماعــی،عرفان)اجتماعیو
ازعرفانتاریخیوسنتیراباتکیهبر فردی(درنهضتحسینی،عرفاناهلبیتیووحیانی،عرضهداشتهاندکهبابررسیآنهامیتوانگذار
منابعاصیلاسلامییعنیکتابوسنتدرقالبعرفانیجامعوهماهنگبانیازهایانسانی،درکوتجربهکرد.درگفتگویپیشروبااین
برلزوممستندومستدلگوییو کیدمستحکمآقایرودگر پژوهشگرونویسندهارجمند،تلاششدهتااینمقولهتبیینشود.مطابقرسموتأ
نویسی،متنمصاحبهحاضرنیزجابهجاملبسبهضروریاتاستدلالی،شواهدوارجاعاتاستکهدرکنارلحنخاصایشان،آنراتاحدی
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گر نصوص روایی یا ادعیه ای باشند، نیاز  اما ا
به ترجمانی از عالمان ربانی و قوه استنباط و 

اجتهاد در متن خواهد داشت.
• روش اجتهــاد در متــن و منابــع وحیانی 
با همــه قواعد و معیارهای اجتهاد ممدوح و 
مقبول نظیر آنچه در فقاهت و اجتهاد فقهی 
و عملیات اســتنباط احکام شرعی از کتاب و 

سنت وجود دارد.

 قــدریبیشــتردرخصــوصاجتهــادعرفانــی
اینکهصــورحصولووصول توضیــحدهیــدونیز
بــهمعــارفعرفانــیازنصــوصدینــیودرنتیجه

عرفانوحیانیچیست؟
عرفــان وحیانــی را می تــوان در قالب تفقه 
در دیــن و مواجهــه مجتهدانــه بــا نصــوص 
وحیانــی، درک و دریافت نمود. البته چنانکه 
در فقه مصطلح، فقیه باید از دانش حصولی 
لازم  شــرایط  و  بــوده  برخــوردار  تحصیلــی  و 
و کافــی ورود بــه متــن منابع و ادله شــرعیه را 
داشــته باشــد، در اجتهاد عرفانی نیز تســلط 
ظرفیت هــای  و  نظــری  عرفــان  دانــش  بــر 
شــهودی و مکانیــزم ســیر و ســلوک تا شــهود 
را تجربــه و نــه ترجمــه کــرده باشــد تــا قــدرت 
کشــف و استکشــاف دقایق و رقایق عرفانی را 
از نصوص وحیانی داشته باشد. شاید بتوان 
مدعی شــد صورت  های چهارگانــه ای در این 
زمینه قابلیت عمل و عملیاتی شــدن داشته 

باشند)2(  که عبارتند از:
1.عرفاناستظهاری:

ــارف عــمــیــق  ــ ــعـ ــ ــه مـ ــ کـ ــی اســــــت  ــ ــان ــ ــرف  عــ
باطنی-شهودی را از قرآن و سنت استظهار 
کند. در این نوع از تفقه، روش ها و تکنیک های 
اســــت. لازم  ــار،  ــتـــظـــهـ اسـ جـــهـــت  ــی  ــاصـ خـ

2.عرفاناستنباطی:
کــه مواجهــه اســتنباطی از  عرفانــی اســت 
نصــوص بــا هــدف اســتخراج معارف انفســی 

صورت می گیرد.
3.عرفاناستنطاقی:

عرفانــی اســت کــه )معــارف اســتنطاقی( با 
عرضه پرســش های معرفتی و انفسی برگرفته 
از اقتضائــات و نیازهــای زمانــه، ضرورت های 
ســلوکی، علوم و دانش های معنــوی، گزاره ها 
و آموزه های تجربی باطنی، کشف و شهودی 
و حتــی از رهگــذر مکاتــب و مســالک معنوی 
اســتنطاق  و  دینــی  نصــوص  و…بــه  معاصــر 
از آن هــا قابــل دســتیابی اســت. بســیاری از 
عارفان متقدم، متأخــر و معاصر از این روش 

گرچــه قضاوت  نــه دیــدگاه: »آنچه هســت« )ا
کلی این است که آنچه هست، نه تنها در تضاد 
بــا آنچــه باید نیســت، بلکــه در تعاضــد با هم 
ک و افتراق هایی در دو  گرچه اشترا هستند، ا
ساحت نظری و عملی دارند(. به تعبیر استاد 
 »جوادی آملی«)در مجلد سوم »عین نضاخ«، ص3۴۵(:

»آیــات قــرآن و روایــات معصومــان بــه عنوان 
متون مقدّس اسام، نه تنها به عنوان شاهد، 
بلکه بــه عنوان منابعی زنده و سرچشــمه ای 
ســمت  بــه  انســان  هدایــت  بــرای  جوشــان 
عرفــان ناب هســتند و انکار اصــل وجود این 
دســته از آیــات و روایــات عرفانی، جــز مکابره 
سرچشــمه  ایــن  از  خــود  کــردن  محــروم  و 
معرفــت، رهــاوردی بــرای منکر آن نــدارد، اما 
محقّــق منصف بیــن اصل وجود ایــن آیات و 
روایات و اینکه تا چه اندازه عارفان مسلمان، 
کــرده یــا از آن  خــود را بــه ایــن منبــع نزدیــك 
محروم مانده اند، تفاوت قائل اســت و برخی 
اشــتباهات بعضی از عارفــان را  که تحت تأثیر 
آموزه های غلط یا عوامل نفسانی یا شیطانی 
پدید آمده، به حســاب عرفان نــاب نمی آورد 
و خــود را از آن محــروم نمی کنــد«. در  تعریف 
و تبیین یادشــده، نکاتی قابــل تأمل و درخور 

تدبر وجود دارد که عبارتند از:
دینــی  نصــوص  از  اســتنباط  عملیــات   •
طی فرایندی روشــمند؛ هدف در این فرایند 
اجتهادی و مواجهه روشمند با نصوص، این 
کبر«ی تحت عنــوان عرفان  اســت که »فقــه ا
وحیانــی، خروجی و محصول یــا برونداد این 

حرکت علمی-استنباطی شود.
• کشف و تولید از منبع، نه تطبیق با منابع 
وحیانی)۱(؛ یعنی در عرفان اهل بیتی، اصالت 
بــا وحــی قرآنــی و بیانــی اســت، نه استشــهاد 
عرفانــی  معرفــت  تأییــد  بــرای  اســتظهار  و 
تولیدی از کشــف و شهود عارف. البته عرفان 
اســتنباطی از نصوص بــا ادبیات تولیدشــده 
عارفان سترگ و نستوه، تفسیر و تبیین شده 

و نفی و انکار نمی گردد.
• نصــوص در جریــان معــارف عرفانــی در 

حوزه های علمی و سلوکی دوگونه اند:
معــارف  بــه  ناطــق  کــه  نصوصــی  الــف( 
عرفانی انــد و متــن، خــود ترجمــان خویــش 

است.
ب( نصوصی که در ارتباط با معارف عرفانی 
صامت اســت و ترجمانی می طلبد. حال این 
کریــم باشــد، ترجمانش  گــر از قرآن  نصــوص ا
پیامبر اعظم؟صل؟ واهل بیت؟عهم؟ هستند و 

روش شناختی و تقسیم پذیری، موجدِ تمییز 
و مــرز و میز نهــادن آن از هم می باشــد که به 

طور مختصر عرض می شود:
• عرفانِ اهل بیت؟عهم؟ و اهل بیتی: 

بــه  متناظــر  بیــت«؟عهم؟،  اهــل  »عرفــانِ 
معصومیــن؟عهم؟  ذوات  وجــودی  ســاحات ِ 
کامــلِ  انســان های  آن  و حقیقــت وجــودی 
مکملِ معصوم؟ع؟ است که مقام نوری آنان 
 عهــده دار آن می باشــد. »عرفــان اهل بیتی«
یــا  اهل بیــت؟عهم؟  مکتــب  در  عرفــان  یعنــی 
و  اهل بیــت؟عهم؟  عرفــان  رقایــق  از  رشــحاتی 
اشــراقاتی از حقایــق آن ذوات فــوق ملکوتــی 
آن  معرفتی-ســلوکی  دقایــق  از  تجلیاتــی  و 
انسان های کاملِ مکملِ معصوم؟ع؟. چنین 
عرفانــی، مجموعــه معــارف مأثــور و حقایــق 
شــناختی و باطنی معصومین ؟عهم؟ است که 
در ســنت و ســیره یــا کام و کردارشــان تجلی 
یافته و به دست ما رسید که هم تبیین عمیق 
و جامعِ حقایق هستی و هم تعیین و تنظیم 
کاملِ زیست معنوی و منظومهِ سلوک الی اللَّه 
تا شــهودِ عین الیقینــی و حق الیقینــی »وجه 

اللَّه« است.
بنابرایــن عرفــان اهل بیتــی، عرفانی اســت 
که انســان با فهمِ عرفانی و سلوکی خویش به 
دنبــال مقاصد و مــرادات اهل بیت؟عهم؟ بوده 
که بــا روش اجتهادی و مواجهه اســتنباطی، 
قابــل حصول در مباحــث عرفانی و وصول در 

مسائل سلوکی تا شهودی می باشد.
• عرفان وحیانی، عرفانی اســت مســتنبط 
از نصــوص دینی  بر اســاس منطق اجتهاد با 
هدف کشف و تولید آن از منابع وحیانی)کتاب 
گفته نماند که منطق استکشاف  و سنت(.  نا
عرفــان وحیانــی »اســتنادی- اصطیــادی و 
اســتنباطی« در تولیــد »از منبع« نه »تطبیق 
بــر منبــع« خواهدبــود. جالــب  آنکــه، »عامه 
طباطبایی؟رضو؟« در کتاب »اســام و انســان 
کــه از  معاصــر«)ص2۶۱( می فرماینــد: »عرفانــی 
کتاب و سنت استفاده می شود، روشی است 
گیــرد  کــه براســاس»اخاص عبودیــت« قــرار 
ع مقدس اســام  و سَــرِ مویــی از مقررات شــر
جدا نشــود، چنانکه در »تفسیر المیزان« نیز 
بیــان کردیــم«. و قبــل از بیــان نکتــه عمیق و 
دقیق یــاد شــده، از »صحیح عرفــان«)ص2۶۱( 
یعنی عرفان اسامی موجود)عرفانِ مصطلحِ 

تاریخی( سخن به میان آورده اند.
کتشاف چنین عرفانی از   به نظر می رســد ا
منابــع وحیانی با دیدگاه: »آنچه باید«  اســت 
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لیبرال)عرفان های نوپدید(.
امــا در نــگاه تفصیلــی و بســطی، می تــوان 
ضرورت استکشــاف و تولید عرفان اهل بیتی 
وحیانــی را این گونــه بیــان کــرد: اولًا، در بــاب 
ضــرورت تحقیــق و تولیــد عرفــان اهل بیتــی، 
توجــه بــه این نکته لازم اســت کــه احادیث و 
روایــات مأثــور و مقطــوع از آن ذوات نورانــی 
و ادعیــه حیات بخــش و معرفت آفریــن آنــان 
دارای مضامیــن عرفانی زیاد و عمیقی اســت 
 که ما را به عرفان اهل بیتی رهنمون می شوند.
 قرائت شیعی، کامل ترین و عمیق ترین قرائت 

برای رسیدن به توحید حقیقی است.  

ظرفیت هــای  اســتحصال  عــدم  ثانیــاً، 
بــا  اهل بیــت؟عهم؟  ســیره  و  آموزه هــا  کامــل 
عرصــه  دو  عرفانــی)در  نظام ســازی  هــدف 
نظــری و عملی(، عــدم نقد بِنایی و انســجام 
دســتگاه های  جزئیــات  و  فروعــات  گروانــه 
عرفانــی اســامی بــا محوریــت عرفــانِ عترتی، 
عــدم صورتبنــدی تفریعــات مســئله محور و 
تطبیقــات عصــری مبتنــی بــر نظــام عرفانــی 
عترت محور )براســاس قاعــده ان عَلَیْنَــا إِلْقَاءُ 
فْرِیــعُ()3(، اثبات و ایضاحِ  صُــولِ وَ عَلَیْکُمُ اَلتَّ

ُ ْ
اَلأ

اهل بیتــی،  عرفــان  بــودن  کارآمــد  و  کامــل 
عرفــان  تبلیــغ  آنــگاه  و  تبییــن  استکشــاف، 
اهل بیتــی بــه جامعه علمــی و آحــاد جامعه، 
به ویژه نســل جــوانِ تشــنه معرفــتِ صائب و 
معنویتِ صادق و سبک زندگیِ معنوی، لزوم 
تبییــن ابعاد معرفتی و باطنــی معارف دینی، 
لزوم تبیین نظام معرفتی عملی برای سالکان 
اهل بیــت؟عهم؟،  دلــدادگان  و  شــیعیان  و 
کنده عرفانی  گزاره های پرا انسجام بخشی به 
در طول تاریخ شــیعه، دفاع از کلیت عرفان و 
رویکرد عرفان در برابــر منکران، عرفان گریزان 
و عرفان ســتیزان و پاســخگویی بــه شــبهاتی 
کــه در حــوزه عرفان پژوهــی و معنویت هــای 

نوظهور وجود دارد.

 حوزه هــای مختلف جنبه اجتماعی-تمدنی 
فــردی،  زندگــی  ســاحاتِ  همــه  و  داشــته 
خانوادگــی و اجتماعــی انســان را دربرگرفتــه 
و معنویــت صائــب و صــادقِ همــراه بــا عمــل 
صالــح، هســته مرکــزی علمــی و عینــی آن را 
تشــکیل می دهــد و روابــط چهارگانــه: خــود 
بــا خــدا، خود با خــود، خود با خلــق و خود با 
خلقت را در پرتو خود با انســان کاملِ مکملِ 
معصــوم؟ع؟، تعریــف و تنظیم کــرده و تحقق 

می بخشد.
بــا توجــه بــه قرائت هــای متفــاوت و حتی 
متهافــت در خصوص عرفــان اهل بیتی، باید 
متذکر شــد مقصود ما از عرفان اهل بیتی، به 
جهت تولیدی، عرفانِ برخاسته و برساخته از 
کتاب و ســنت با روش ترکیبی - تألیفی)نقل، 
عقــل و کشــف( و به جهت تبیینی، مســتفید 
از معارف عرفانی گرانســنگ، قویم و غنیم به 
ارث مانده از عارفان راستین اسامی، به ویژه 
حیدرآملــی،  ســید  »عامــه  ماننــد  عارفانــی 
جوادی آملــی«  عامــه  و  حســن زاده  عامــه 
اســت و در نتیجه، مواجهــه عرفان اهل بیتی 
با عرفانِ تاریخی یا مصطلحِ موجود، مواجهه 
و  تهذیبــی  ایجابی)آرایشی-پیرایشــی، 
ترمیمی( اســت، نه سلبی)نفی مطلق عرفان 

موجود و برخورد نادیده انگارانه با آن(.
 

 ازشــاخصهها،آثــار،ضــرورتونتایــجکاربرد
عرفانوحیانیدرجامعهامروزسخنبگویید؟

در یــک نگاه کلی و کان، می توان ضرورت 
استکشــاف و تولید عرفان اهل بیتی وحیانی 

را به دو  حالت نشان داد:
الف( ضرورت ایجابی:

• ضرورت علمی-معرفتی
•   ضرورت عملی-معنویتی

•   ضرورت عملیاتی-کاربردی
ب( ضرورت سلبی:

• ضــرورت تقابل با عرفان صوفیانه)فِرَق از 
جهله صوفیانه(.

و  ســکولار  عرفــان  بــا  تقابــل  ضــرورت   •

استفاده کرده اند.
4.عرفاناستکشافی:

عرفانــی اســت کــه معــارف علمــی و علمی 
یــا  منظومــه ای  روش هــای  بــا  را  روشــمند 
شــبکه ای یا اصطاح سازی مبتنی بر ادبیات 
وحیانی استکشاف می کند. در این مواجهه، 
مــاده و صورت عرفان وحیانی قابل حصول و 

وصول می باشد.

 

در مواجهــه مجتهدانه با معــارف وحیانی 
بایــد اولًا، از قواعــد عام اجتهادی-تفســیری 
متــون وحیانــی، ثانیــاً قواعد خــاص عرفانی، 
قــدرت  از  و  داشــته  همه جانبــه  گاهــی  آ
بهره گیــری از نصــوص برخــوردار باشــیم و در 
عین حال از مســائلی چــون: طهارت درونی، 
تزکیــه نفــس، تذکیــه عقــل و تضحیــه نفــس، 
علم الدراسه، علم الفراسه و علم الوراثه غفلت 

نکنیم.
با عنایت به بیان پیشین، عرفان اهل بیتی 
و وحیانــی بــه مثابــه یــک دســتگاه و نظــام 
معرفتــی در ســاحت عرفــان نظــری، عملی و 
عرفان اجتماعی، عرفانی است که زیرساخت 
و ماهیــت آن بــر منابــع معرفتــی کان یعنــی 
کله یافتــه  کتــاب و ســنتِ مأثــور، شــکل و شــا
محمــدی؟صل؟،  اتــم  کشــف  واقــع،  در  و 
نه تنهــا معیار بلکــه منبع تولید عرفــانِ کامل 
و کارآمــد خواهــد بود کــه اولًا، جهت گیری آن 
در مواجهــه بــا عرفــانِ تاریخــی و مصطلــح، 
کــه از حیــث  همانــا مواجهــه ایجابــی اســت 
نسبت ســنجی منطقــی بــا عرفــان موجــود و 
گرانســنگِ تولید شــده، نســبت عــام و خاص 
من وجــه می باشــد. ثانیــاً، عرفــان یــاد شــده، 
 رقیــب عرفانِ غیروحیانی و معــارض با عرفانِ 

سکولار و الحادی است.
کلــی و کان،  عرفــان اهــل بیتــی از حیــث 
عرفانــی اســت کــه ماهیــت، منطــق، مبانی و 
در  کارکردهــا  و  شــاخصه ها  مؤلفه هــا،  آنــگاه 
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طرف سوم روبه رو هستیم و اطراف سه گانه 
 حیات طیبه عرفانی و معنوی در یک نظام 
شــده  تنظیم  و  تــعــریــف  مــعــرفــتــی-ســلــوکــی، 
اهل بیتی  عــرفــان  نتیجه،  در  مــی شــونــد.  و 
جامعیت،  مانند  هویتی  مختصات  دارای 
همچون  هــویــت ســاز  مــؤلــفــه هــای  و  کــمــال 
ــت،  ــع ــری ــــت، مـــحـــبـــت، ولایـــــــت، ش ــــودی ــب عــ
ــی، جــــهــــادی بـــــودن،  ــاعـ ــمـ ــتـ عــــدالــــت اجـ
در  تــــــوازن  و  ــدال  ــ ــت ــ اع و  ســـیـــاســـت گـــرایـــی 
 رشـــد مــعــنــوی و ســلــوک فــردی- اجــتــمــاعــی

فراجنسیتی،  فراصنفی،  عرفان،  این  است.   
فرازمانی، فرازمینی و فرازبانی بوده و عقانیت 
فضیلت  و  فرزانگی  معیار  جــامــع،  تــقــوای  و 
شمرده می شود. بنابراین با توجه به هویت 
و مــاهــیــتِ عــرفــان اهــل بــیــتــی، ایـــن عــرفــانِ 
تمدن  و  فرهنگ  مُولدِ  اجتماعی-تمدنی، 
و  اســت  خــود  بــا  همگرا  و  همگن  هم سنخ، 
بدین علل و دلایلی که بیان شد، عقل پسند 
با فطرتِ عقل و دل،  زیــرا  و دل پذیر اســت، 
هماهنگی تمام-عیار دارد و به همه نیازهای 
صورت  به  انسان  فطری  و  غریزی  طبیعی، 
منظومه ای توجه داشته و نیازهای چندلایه 
و  منظور  ســطــوح،  و  ســاحــات  همه  در  را  او 
ملحوظ می کند. آیا چنین عرفانِ کمال بخش 
جامع،  معنویتِ  سعادت آفرین،  آرامــش زا،  و 
کارکردهای  و  نبوده  کارآمد  و جــاذب،  جالب 
همه  در  اجــتــمــاعــی  و  خــانــوادگــی  ــردی،  ــ فـ
لایه های زندگی ندارد؟ آیا این عرفان آرامش 
بیرونی  و  درونـــی  آزادی  تــوأمــان،  آســایــش  و 
حقیقت  و  طریقت  شریعت،  تفکیک ناپذیر، 
ــولِ هـــم  کــه حــیــات و  ــ درهـــم تــنــیــده و درطـ
حرکت عبودیِ حبیِ اشتدادی زاست ایجاد 
اهل بیتی،  عــرفــان  کــه  اســت  ایــن  نمی کند؟ 
و  زندگی سالم  تأمین  فراوانی در  اثمار  و  آثار 
عینی  و  عملی  علمی،  کاربردهای  ســازنــده، 
نهایت،  در  و  انــبــســاط آور  صـــادق  و  صــائــب 
زندگی  بهشت  و  داشت  خواهد  گونگی  خدا
را در زندگی بهشتی تولید می کند. عرفانی که 
خود  ارتباط  متعارف:  چهارگانه  رابطه های 
با  ارتباط خود  با خود،  ارتباط خود  با خدا، 
خلق و ارتباط خود با خلقت را در پرتو ارتباط 
کاملِ معصوم و شریعت حقه  خود با انسان 
تحقق  و  تنظیم  تــعــریــف،  مــحــمــدیــه؟صل؟ 
واقع اصاحِ  اهل بیتی در  می بخشد. عرفان 
صورت  به  را  کــاربــردی  و  راهــبــردی  بنیادی، 
منظومه ای در زیستِ عرفانی و متن زندگی 
و  گرایش  بینش،  تا  می دهد  نشان  معنوی 

عرفان  آثــار  و  کاربرد  پرسش،  دیگر  بخش 
عرفان  داشــت،  عنایت  باید  بــود؛  اهل بیتی 
که به لحاظ ماهوی  اهل بیتی، عرفانی است 
تمام  و  تام  ارتباط  در  انسان  زندگی  متنِ  با 
زندگی« است  بیان دیگر، »عرفانِ  به  است، 
مقام  در  زنــدگــی  لایــه هــای  همه  در  گــر  ا کــه 
حدوث، استمرار و بقا، ساری و جاری شود، 
ــد. در  ــیِ عــرفــانــی«  خــواهــد ش ــدگ مــوجــد »زن
کرم؟صل؟  پیامبرا زیستی  تجربه  عرفان،  این 
و جانشینان معصوم؟ع؟ آن حضرت، اُسوه 
کنشگری های  و  زیستاری  سبکِ  و  حسنه 
عــرفــانــی  گــرایــش هــای  و  بــیــنــش  بــر  مبتنی 
معنوی  مکتب  گــردان  شــا و  تربیت یافتگان 
ــاه و اهـــل معرفتِ  گـ ــانِ آ ــس ــان، الــگــوی ان ــ آن
زندگی  در  اســت.  باطنی  معنویتِ  و  انفسی 
عــرفــان زا،  مؤلفه های  همه  بــا  اُســوه هــا  ایــن 
صدق  شاخصه های  و  معنویت ساز  عناصرِ 
آن  در  کــه  ــدگــی ای  زن مواجهیم؛  اخـــاص  و 
عرفانی  اعتکافِ  روحانی،  خلوتِ  آموزه های 
مقامات  طــرف،  یک  از  سلوکی  اربعینیات  و 
ع،  ور زهــد،  تــوبــه،  سلوکیِ  مــنــازل  و  معنوی 
با  پــیــونــد  در  رضـــای  و  تسلیم  تــوکــل،   ، فــقــر
همه اضـــاع زنــدگــی، اعــم از زنــدگــی فــردی، 
خانوادگی و اجتماعی از طرف دیگر و حضور 
حیات  عرصه های  همه  در  فعال  و  بالفعل 
 ، ایثار مواسات،  از  اعم  اجتماعی،  حرکتِ  و 
واقع  در  و  خیرخواهی  نوع دوستی،  انفاق، 
یا  عرصه های اقتصادی، سیاسی و جهادی 
به بیان دیگر، عرفان و معنویت اجتماعی، از 

عرفــان  شــاخصه های  خصــوص  در  امــا 
اهل بیتــی، می تــوان بــه مــوارد ذیــل از حیث 

علمی، کارآمدی و کاربردی اشاره کرد:
و  نــاب  کامــل،  •هستی شــناختی)توحید 
بدون شــوائب شــک و شــرکِ معرفتــی مانند 
همه خدایــی، نیســت انگاری مطلــق، خیالی 
و  ماســوی اللَّه  محــض  دانســتنِ  موهــوم  و 
مواجهــه  نتیجــه  در  سوفســطائی گرایی، 
رئالیســتی با واقعیات عالمِ هســتی به عنوان 
تعینات و تجلیــات حق تعالی با حفظ مراتب 
و  تجلــی  دیگــر،  بیــان  بــه  آن هــا.  وجــودی 

تشکیکِ مظاهری(.
•انسان شناختی)حقیقت محمدیه؟صل؟ 
کامــل مکمــل معصــوم؟ع؟ در تــراز  و انســان 
نبــی، رســول و ولــی، در نتیجــه انســان کامل 

مطلق، عصری و نسبی(.
ــیِ  ــان ــرف ــتِ ع ــرف ــع ــی)م ــت ــاخ ــن ــت ش ــرف ــع •م
اعتبار  با  عمل  و  نظر  حــوزه  دو  در  وحیانی 
ارزش شناختی،  حجیت  و  معرفت شناختی 

آن هم با روش ترکیبی- تألیفی(.
و  تأویلــی  تنزیلــی-  •زبان شــناختی)زبانِ 
زبــان عبــارت و اشــارت، زبــان ظاهــر و باطــن 
بدون آلودگی به شرک زبانی و عدم نزاهت در 

بیان حقایق معرفتی(.
•شــاخصه غایت شــناختی)قرب وجودی 
بــه  اثــر قــرب فرائــض و نوافــل و تخلقــی  در 
حق تعالی با هدف خداخویی، صبغه یا رنگ 
و رایحه الهی یافتن، با نزاهت از شــرک عملی 

و خداانگاری(.

چراییوضرورتعرفان
عترتمحور)1(

عدمنقدبناییو
انسجامگروانهفروعات
وجزئیاتدستگاههای

عرفانیاسلامی،بامحوریت
عرفانعترت

عدماستحصال
ظرفیتهایکاملآموزهها
وسیرهاهلبیتبرایبنای

نظامعرفانی

عدمصورتبندی
تفریعاتمسئلهمحورو

تطبیقاتعصریمبتنیبر
نظامعرفانیعترتمحور

دفاعازکلیتعرفان
برابر ورویکردعرفاندر

منکرانوعرفانگریزانو
عرفانستیزان

اثباتوایضاحِکامل
وکارآمدبودن
عرفاناهلبیتی



47

و بریــده از ســیر تطــور عرفــان دینــی موجــود 
در بســتر تاریــخ نیســت، زیرا مواجهــه عرفان 
اهل بیتی با عرفان مصطلحِ تاریخی، مواجهه 
»ایجابی« است، نه »سلبی« و معارف عرفانی 
موجــود در تبییــن عرفــان اهل بیتــی نــه در 
خواهندداشــت.  کلیــدی  کاربــرد  آن،  تولیــد 
کیــد بر این نکتــه، لازم بلکه ضروری اســت  تأ
کــه عرفــان اهل بیتی در مقام تولیــد با عرفان 
غنیــم و قویــم موجــود تفــاوت مبنایــی دارد، 
زیــرا در عرفــانِ مصطلــح و تاریخــی، »منبــع 
تولیدِ« دانش عرفان نظری و عملی، »کشــف 
لیکــن در عرفــان  اســت،  و شــهودِ« عارفــان 
اهل بیتــی مقصــود و مطلوب »منبــع تولید« 
نصــوص وحیانــی و »منبــع تبییــن«، عرفــانِ 

تاریخی خواهدبود. 
بایــد عنایت داشــت که عامه حســن زاده 
آملــی، قائــل بــه نظریــه این همانــی و عینیت 
عرفــان اســامی موجــودِ تاریخــی بــا کتــاب و 
اشــتباهات  برخــی  بــه  گرچه  اســت)ا ســنت 
در متــون عرفانــی موجــود نیــز مُعتــرف بــود 
و البتــه بــر این بــاور بوده انــد که در بســیاری 
از مــوارد اختافــی نیــز بایــد حــرف بــزرگان را 
درســت و دقیــق فهمیــد، زیــرا نفهمیــدن یــا 
برخــی  بــزرگان، سرچشــمه  بدفهمــی حــرف 
مغالطــات، انحرافــات و داوری هــای ناصواب 
شــده و می شود و مشــرب فکری آن مردِ خدا 
توجیــه علمــی و تفســیر مثبــت از ســخنان و 
نوشــته های بــزرگانِ از اهالــی عرفان اســامی 
بــود( و ایــن کمتریــن نیز در ایــن خصوص در 
آغازیــن روزهــای ارتحــالِ آن بزرگمــرد عرصــه 
بــا عنــوان »عامــه  عرفــان و ســلوک، متنــی 
حســن زاده آملی ترجمان مکتب ابن عربی« 
گر کتابِ توحید صدوق، باب  نوشته ام.آری، ا
توحیــد کافــی، توحیــدِ بحــار، توحیــدِ عیــون 
اخبارالرضا؟ع؟ و ابواب دیگر مجامع حدیثی، 
خُطَــب و بخش هــای زیــادی از نهج الباغــه 
و صحیفــه ســجادیه مرتبــط با عرفــان نظری 
و عملــی در توحیــدِ وجــودی و شــهودی، در 
ســلوکِ منــازل عرفانــی منبــع باشــد و مــورد 
تفســیر مجتهدانه امثال عامه جوادی آملی 
قــرار بگیرد، بــا منویات پژوهشــگاه]فرهنگ و 

اندیشه اسامی[ هماهنگ می باشد.
پژوهشــگاه، گــروه عرفــان و محققــانِ ایــن 
عرصه به شــرایط و الزامات معرفتی-ســلوکی 
مواجهــه مجتهدانــه بــا نصــوص دینــی برای 
اســتناد، اصطیــاد و اســتنباط عرفــانِ نظری 
و عملــی، وقــوف کامل و بــاور جازم داشــته و 

گاهــی از  تمهیداتــی در ایــن جهــت انجــام و 
برخــی آیــات یــا روایــات اســتنباطاتی صورت 
گرفــت، امــا بــا درک و دریافت هــای عالمانــه 
و تجربیــات ســلوکی و عرفانــی خودشــان نــه 
اینکــه آنچــه را متن آیــات، احادیث یــا ادعیه 
مولــد و مبیــن آن بوده انــد مطــرح کرده انــد، 
»خواجــه  »منازل الســائرین«،  نمونــه اش، 
عبــدا... انصاری« یا »کلمــات مکنونه« و »زاد 
الســالک« »مامحســن فیض کاشانی« است 
که ترجمیات و تجربیــات خویش را به عنوان 

دستورالعمل سلوکی نوشته اند. 

عارفان مسلمان نیز هماره یکی از موازین 
مواجیــد  و  عرفانــی  یافته هــای  ســنجش 
کتــاب و ســنت قــرار داده  شــهودی خــود را 
را  محمــدی؟صل؟  اتــم  کشــف  واقــع،  در  و 
»معیار« می دانستند که شواهد فراوانی دارد 
و در کتــب اســتدلالی عرفــان ماننــد »تمهید 
القواعد« نیز بدان اشــاره شده. این در حالی 
است که ما به دنبال »تولیدِ« عرفان از کتاب 
و ســنت هســتیم، نــه »توجــه«، »تبییــن« و 

»بهره گیری« از روایات.
بنابرایــن عرفــان اهل بیتی، کاری گسســته 

کله یافته، سرنوشت  کنش عرفانی شکل و شا
ارمغان  به  آدمیان  برای  را  توحیدی-ولایی 
وجــودی  ثمره  را  آرامـــش  و  آســایــش  و  آورده 
عرفان  کارکردهای  طرفی،  از  دهد.  قرار  خود 

اهل بیتی عبارتند از:
مسئولیت پذیری، هماهنگی بین خلوت و 
جلوت، شهامت و شجاعت، احساس حضور 
خــدا در زندگــی، درهــم تنیدگــی عقانیــت و 
پویــا  خانوادگــی  زندگــی  اجتماعــی،  عدالــت 
پایــدار،  آرامــش  از  مملــو  معنــویِ  پایــای  و 
ســلوک  یــا  متشــرعان  و  متعبدانــه  حیــات 
و  خردگرایانه)عقلــی(  رســاله ای)فقهی(، 
انقابی-جهــادی،  زندگــی  معنوی)عرفانــی، 
کنده از خدمت به مردم و گره گشایی  زندگی آ
از کارهای مردم، صداقت ورزی و درستکاری ، 
مواســات با جامعه، خیرخواهی بــرای مردم، 
دانش دوســتی و معرفت آمــوزی و در نهایت، 
کــم معرفــت، معنویــت و محبــت  انــرژی مترا

توأمان و به هم پیوسته.

 دربــارهتاریخچهوریشــههایعرفانوحیانی
بایــدایننــوععرفــانرا توضیــحدهیــد؟چطــور
بهعلاقهمندانســیروســلوکمعنــوی،معرفیو

عرضهداشت؟
گرچه عارفان سترگ از همان قرون اولیه،  ا
از جملــه قــرن دوم همــه اهتمــام خویــش را 
اســتناد و اســتفاده از احادیــث و روایات و در 
برخــی مــوارد، بهره گیری از آیــات بینات قرآن 
کــرده  بــرای درک و دریافــت معــارف عرفانــی 
و منابــع مناســب و حتــی منطــق و راهــکاری 
کارآمــد در اختیــار مــا نهاده انــد و هــر چــه بــر 
تطــورات معــارف عرفانــی و ســلوکی گذشــت، 
تولیــد ادبیــات عرفانــی از این ســنخ و معارف 
ســلوکی از ایــن جنــس بــا امعــان نظر بــه فراز 
و فــرود و تکامــل انحنایــی معارف یاد شــده، 
بیشتر و بهتر از عارفان راستین به یادگار ماند 
امــا یک نکتــه تأمل برانگیــز وجــود دارد و آن 
اینکه در قرن دوم، کدام عارف بزرگ، عرفان را 
از متن کتاب و سنت تولید کرده باشد؟ بدین 
معنــا که دانــشِ عرفان نظــری و نظام مربوط 
به آن را به طور مستقیم و مستقل از نصوص 
وحیانی اســتنباط کرده باشد یا نظام سلوکی 
را در دانــش عرفــان عملــی از طریــق مواجهه 
و  کتــاب  از  مســتقل  صــورت  بــه  اجتهــادی 
ســنت تولید و براساس دانایی و دارایی های 
عرفانی خویش شرح و تبیین و صورت بندی 
می دانیــم،  مــا  کــه  جایــی  تــا  باشــد؟  کــرده 

کارکردهای عرفان اهل بیتی 
عبارتند از: مسئولیت پذیری، 

هماهنگی بین خلوت و 
جلوت، شهامت و شجاعت، 

احساس حضور خدا در 
زندگی، درهم تنیدگی 

عقلانیت و عدالت 
اجتماعی، زندگی خانوادگی 

پویا و پایای معنویِ مملو 
از آرامش پایدار، حیات 
متعبدانه و متشرعان یا 
سلوک رساله ای)فقهی(، 

خردگرایانه)عقلی( و 
معنوی)عرفانی، زندگی 
انقلابی-جهادی، زندگی 

آکنده از خدمت به مردم و 
گره گشایی از کارهای مردم، 
صداقت ورزی و درستکاری ، 

مواسات با جامعه، 
خیرخواهی برای مردم، 

دانش دوستی و معرفت آموزی 
و در نهایت، انرژی متراکم 
معرفت، معنویت و محبت 

توأمان و به هم پیوسته
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حجیت با نتیجه گزارش شهود عرفانی عارف و 
 میزان صدق با هم متفاوتند. به طور خاصه:

کشف  تولید 2.در روش  و  کشف  ۱.در منبع   
ارزش  و  صــدق  حجیت  میزان  تولید 3.در  و 
مصطلح  عــرفــان  بــا  وحیانی  عــرفــان  معرفتی 
اینکه معرفت  دارنــــد. چــه  تــفــارق  و  تــفــاوت 
که هیچ شائبه  محض، مطلق و نــاب صــرف 
شک و شبهه نظری یا شرک و شطح عملی 
صرف  خالص  و  نــاب  ــاب  ن یــا  باشد  نداشته 
باشد، تنها نزد پیامبر و امام است لیکن دانش 
نسبی  نــاب  عرفانی  معرفت  و  نسبی  محض 
یعنی نسبیت در مقایسه با معارف پیامبر و 
بــرای انسان های عالم دینی و صاحب  امــام 
سترگ  عارفان  به خصوص  وحیانی،  معارف 
و صمدانی نیز خواهیم داشت و طرح اسام 
از همین باب می باشد؛  ناب در عصر ما نیز 
معرفت  و  اســـام  از  دینی  عالمان  فهم  زیـــرا 
اسامی اسام شناسان غیرمعصوم در همین 
مقوله قابل تفسیر خواهد بود. به عاوه، فهم 
معصوم عین متن دین است و حجیت دارد 
کنارش  کتاب و در  و در بحث ما نیز وقتی از 
مقصود  مــی آوریــم،  میان  به  سخن  سنت  از 
و  شیعی  تفکر  در  و  اســت  معصومان  سنت 
گفتمان امامیه، سنت معصوم که شامل قول، 
فعل و تقریر آن هاست، منبع عرفان اهل بیتی 
است، نه فهمی از عرفان اهل بیتی. بنابراین 
از  اهل بیتی  و عارفان  و معرفت عالمان  فهم 
کتاب و سنت در اصطیاد و استنباط معارف 
گرچه ممکن است گرفتار خطاهایی  عرفانی، ا
ــع چـــون فهم بــشــری اســت،  بــاشــد و در واقـ

اهل بیتی،  عرفان  لــذا  مؤید.  و  شاهد  سنت، 
تولید از منبع است نه تطبیق بر منبع. البته 
در عرفان مستنبط از منابع وحیانی نیز فهم 
اهــالــی دانـــش عــرفــان مـــورد نظر  استنباطی 
از  شهودی  معرفت  دلیل،  همین  به  و  است 
خصوصیت بشری برخوردار می باشد. چنانکه 
در فهم فقهی که مستنبط از نصوص خواهد 
زیرا  با فهم بشری اجتهادی مواجهیم،  بود، 
در عرفان کشف و تولید شده از منابع وحیانی 
فهم  و  کند  ما ــارف،  عـ عالمان  اجتهاد  نیز 
صبغه و سیاق بشری خواهد داشــت. بدین 
جهت، وجه مشترک معرفت عرفانی برساخته 
برخاسته  عرفانی  معرفت  و  سنت  و  کتاب  از 
از شــهــود عـــارف، بــشــری بـــودن آن هــاســت و 
احــکــام معرفت  بــه  مــعــرفــت، محکوم  ــردو  هـ
بــشــری انــد. لیکن وجــه تــفــارق و تمایز آن هــا 
کشف و تولید  در منبع و روش اجتهاد برای 
وحیانی،  عرفان  در  که  صــورت  بدین  اســت. 
عارف مجتهد و مجتهد عارف در اثر مواجهه 
و  درک  را  عرفانی  مــعــارف  دیــنــی،  نصوص  بــا 
کــرده و مــورد تفسیر قــرار می دهد و  دریافت 
گزارش مجتهدانه اش را با روح و روحیه  آنگاه 
عرفانی و ذهن و ضمیر عارفانه ارائه می نماید 
از سلوک  اما در عرفان مصطلح، عــارف پس 
و طی مقامات معنوی و نیل به مقام فنای 
فــی اللَّه و قــرب وجــودی و شهود حق تعالی، 
تجربی اش  و  شهودی  مواجید  و  دریافت ها 
دو  در  بدین سان  می کند.  گــزارش  و  تعبیر  را 
فهم  و  شهود  اصــل  یا  وتحقیق  تحقق  مقام 
اجتهادی از منابع وحیانی در میزان و مراتب 

ســال های۱3۸0-۱3۸۱  از  دلیــل  همیــن  بــه 
طرح هایــی بــا عناویــن در جســتجوی نظام 
کتــاب و ســنت مطــرح  عرفانــی و ســلوکی در 

کنون نیز چنین است. بوده و ا
بــه این ترتیــب عرفــان اهل بیتــی نوین در 
عنوان »اهل بیتی« کتاب و سنت)قول، فعل 
و تقریر معصوم؟ع؟( را منظور کرده، نه صرف 
روایــات منهای قــرآن. در این عنــوان،  تئوری 
»حســبنا احادیثنــا« ماننــد تئــوری »حســبنا 
جامــعِ  اصــل  و  اســت  مــردود  اللَّه«،  کتــاب 
منــدرج در حدیــث ثقلیــن یعنــی »کتــاب اللَّه 
و عترتــی مــن اهــل بیتی« مقصود اســت و به 
همین دلیــل، عناوینِ عرفــان قرآنی-عترتی، 
عرفــانِ ثقلینی، عرفانِ شــیعی، عرفــان دینی 
و... نیــز هماره در گروه عرفان مورد بحث بود 
و در نهایــت بــه عنــوان »عرفــان اهل بیتــی« 
کــه در  بــه ایــن تلقــی جامــع رســیده بودیــم 
حقیقــت، عرفــان در مکتــب اهل بیــت؟عهم؟ 
می باشد. بنابراین ما صرفاً درصدد »رساندن 
جنبــه حدیثــی متون عرفانی بــه جنبه قرآنی 

آن« متون نیستیم.

 وجــوهتمایــزعرفــانوحیانیازاجنــاسدیگر
عرفانچیست؟

اولًا، مــا با گونه هایــی از  قرائت در خصوص 
از  برخــی  کــه  مواجهیــم  اهل بیتــی  عرفــان 

مهم ترین آن ها عبارتند از:
الف( عرفانِ متخذ از کتاب و سنت)نصوص 
تــام محمــدی؟صل؟ در  کشــف  یــا  وحیانــی( 
»مقام تولید« و استفاده از تراث عظیمِ عرفانِ 

موجود در »مقام تبیین« .
ب( عرفانِ مصطلحِ موجود)عرفان تاریخی( 
ــت؛ تــســاوی و  هــمــان عــرفــان اهـــل بیتی اسـ

این همانی.
ج( عرفان برگرفته از کتاب و سنت با راهبرد 
موجود)عرفــان  مصطلــحِ  عرفــان  بــا  تقابــل 

تاریخی(؛ تباین و این نه آنی.
د( عرفــانِ ولایــی در برابر عرفــان غیرولایی؛ 

تباین عرفان موجود با عرفان مطلوب.
ــی یـــا وحــیــانــی  ــت ــی ــل ب ــاً، عـــرفـــان اه ــیـ ــانـ ثـ
تـــولـــیـــد ادبـــیـــات  کــــه مــــا در جـــســـتـــجـــوی 
اول  سنخ  از  بــرآمــدیــم،  آن  معرفتی-سلوکی 
از این جهت  اســت، نه دوم، سوم و چهارم، 
اهل بیتی  عرفان  تمایز  و  تفارق  در  می توان 
تاریخی(،  موجود)عرفان  مصطلح  عرفان  با 
چنین گفت که  در اولی، کتاب و سنت، منبع 
و  کتاب  ــی  دوم در  و  عرفانند  کشف  و  تولید 
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با  کردند،  تولید  مسلمان  عارفان  که  عرفانی 
این  در  سخن  بلکه  دارد  نسبتی  چه  اســام 
کــه عــرفــان اســامــی تولید شــده بــا چه  اســت 
است؟  شــده  تولید  منبعی  چه  از  و  منطقی 
آیا عرفان مصطلح و موجود ثمره و محصول 
کشف و شهود عارفان مسلمان است یا نتیجه 
و برونداد تفکر اجتهادی و فقاهتشان در متن 
کتاب و سنت و نصوص دینی؟ در اینکه عرفان 
اسامی برگرفته از شهود عارفان مسلمان هم 
عملی  قسمت  در  هــم  و  نظری  قسمت  در 
ک  ــن مــقــدس اســـام تــمــاس و اصطکا بــا دی
پیدا می کند شکی نیست اما محل بحث در 
که تراث عرفانی عارفان  این نکته مهم است 
تجربه  و  شــهــود  و  کشف  ــیــده  زائ مسلمان، 
از  آنــان  استنباط  مولود  یا  آن هاست  عرفانی 
متون دینی و وحیانی؟ اینجاست که معتقدیم 
عرفان وحیانی با عرفان مصطلح در دو ناحیه 
منطق و منبع با هم تفاوت و تمایز دارند. زیرا 
کتشاف عرفان اهل بیتی اولًا  براساس منطق ا
کتاب  کتاب و سنت می رود و  و بالذات سراغ 
تولید  قابلیت  و  ظرفیت  دارای  را  سنت  و 
از  شــده  تولید  عرفان  تا  دانسته  نــاب  عرفان 
کتاب و سنت را فراروی انسان مشتاق سلوک 
کــه وحیانی  ــد. ایــن عــرفــان  ــرار ده و شهود ق
محض است، ثانیاً و بالعرض، معیار سنجش 
معرفت عرفانی عارفان و شاهد شهود آنان نیز 
هست، لذا دقیقاً بر عکس روش اول، قرآن و 
سنت معصومین؟عهم؟، منبع عرفان نظری و 
کــات  عملی است نه صرف معیار ارزیابی ادرا
عرفانی و یافته های سلوکی- شهودی عارفان 
مسلمان و شاهد بر مدعیات عرفانی آنان. به 
کتشاف چنین عرفانی از منابع  نظر می رسد ا
وحیانی با دیدگاه: »آنچه باید« است نه دیدگاه 
گرچه قضاوت کلی این است  »آنچه هست«. ا
که آنچه هست در تضاد با آنچه باید نیست. یا 
به بیان دیگر، عرفان مطلوب و ناب در قبال 
عرفان موجود و غیر ناب نبوده و نیست. حال 
»عرفان  یا  اهل بیتی  عرفان  از  گفت  می توان 
کتشاف(، دو  شیعی«)ناظر به منبع و منطق ا

تفسیر و قرائت وجود دارد. 

 ارتبــاطمیــانعرفــانوحیانیوتحققســبک
زندگیعرفانیچیست؟

بــا توجه به مطالبــی که بیان شــد می توان 
بــه صورت مختصر گفت کــه عرفان اهل بیتی 
یا وحیانی چون با اصل و اساس زندگی ارتباط 
همــه جانبه دارد و روابط چهارگانــه را در ذیل 

را  مطرح و سپس ولایــت و خافت صعودی 
که  دارای مراتب ذیل می داند:  ۱.فنای فعلی 
مقام »تَدلّی« است. 2. فنای صفاتی که مقام 
که مقام  »قاب قَوْسَین« است. 3.فنای ذاتی 
دْنی« است و همه این مراتب را در »اسفار 

َ
وْا

َ
»ا

کله  شا و  شکل  سفر  چــهــار  در  کــه  عــرفــانــی« 
و  ولایــت  بنابراین  می نمایند)۵(  تبیین  یافته، 
با  تطبیق  قابل  شیعی،  عرفان  کامل  انسان 
امــام و ولی معصوم است اما ولایــت و انسان 
کامل عرفان عام اسامی، چنین قابلیتی در 
تطبیق نــدارد. افــزون بر این ولایت در ولایت 
عرفان موجود عمدتاً به معنای ولایت باطنی 
اســت و ولایـــت در عــرفــان شیعی بــه معنای 
باطنی-معنویتی  عقیدتی-معرفتی،   ولایــت 
معنای  بــه   احــکــامــی-شــریــعــتــی)شــریــعــت  و 
از ولایــت  اعــم  خــاص( اســت؛ یعنی معنایی 
را هم شامل  باطنی داشته و ولایت ظاهری 
می شود. البته استناد و اسناد عرفان اسامی 
موجود به امام و ولایت کاماً درست می باشد، 
لیکن معنای جامع و کاملی که مطرح کردیم 
در این استناد و اسناد حضور و ظهور ندارد. 
به هر تقدیر عرفان اهل بیتی، عرفانی است که 
کتشاف  از منبع وحیانی یعنی کتاب و سنت ا
که در واقع عرفان اصیل  گردد  شده و تولید 
شده  اسامیزه  عرفانی  نه  اســت،  مستقل  و 
و  برخاسته  معنای  به  مسلمین  عرفان  نه  و 
عطف  با  مسلمانان  ــان  زب و  ذهــن  برساخته 
و  شواهد  با  ــوأم  ت سنت،یا  و  کتاب  به  توجه 

مؤیدات قرآنی- حدیثی.
که سخن در این نیست  لازم به ذکر است 

خطاپذیرند اما می توانند با عنایت به اجتهاد، 
روش اجتهاد، ضوابط و شرایط اجتهادی در 
کمترین  اسامی،  نــاب  عرفان  تولید  و  کشف 
خبط و خطا را داشته و هرچه بیشتر و بهتر، 
گــامــی بــه ســوی نابیت بــاشــد. یکی دیــگــر از 
غیر  عرفان  با  اهل بیتی  عرفان  ممیز  فصول 
به  اعتقاد  یعنی  اســت؛  »ولایـــت«  اهل بیتی، 
و رسالت.  و ولایــت در استمرار نبوت  امامت 
کم بر عرفان وحیانی  ولایت، گفتان اصلی حا
و اهل بیتی خواهد بود و به همین دلیل می 
توان چنین عرفانی را عرفان شیعه یا شیعی 
گرچه در هر دو عرفان،  کرد، زیرا ا نیز موسوم 
سخن از ولایت به میان آمده است لیکن رابطه 
ولایت در عرفان شیعی)عرفان اسامی- اهل 
بیتی( با ولایت در عرفان اسامی)عرفان تکون 
یا  اسامی  فرهنگ  دامــن  در  یافته  تکامل  و 
همانی  این  رابطه  ومصطلح(  تاریخی  عرفان 
من  خـــاص  و  عـــام  بلکه  نــیــســت،  عینیت  و 
در  وحیانی  عرفان  در  ولایت  زیرا  است.  وجه 
که دارای ولایت باطنی و  درون اصل امامت 
ظاهری به صورت تفکیک ناپذیر است معنا 
شده لیکن ولایت در عرفان مصطلح، تنها به 
صورت ولایت باطنی یا مقام قرب و فناتفسیر 
»ولایــت  امام خمینی؟ره؟  لــذا  شــده اســت. 
باطنی« را با »ولایت ظاهری« در عرفان نظری 
تفسیر  کردند. ایشان می نویسد: » الولایة باطن 
الخافة، و الولایة المطلقة الکلیة باطن الخافة 
الکذائیه«)۴( و در تفسیر و ترسیم چهره »ولایت 
در  را  نــزولــی«  خافت  و  »ولایــت  ابتدا  الهیه« 
»ولایت ذاتی، ولایت صفاتی و ولایت افعالی« 
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بــه مراتــب و درجــات آدمیــان و هماهنــگ با 
. مزاج ها و طبایع متکثر

ســلوکی  و  معنــوی  تربیــت  در  تــاش   •
انسان های تشنه معنویت و نفوسِ مستعده.

• نشان دادن کارکردهای عرفان اهل بیتی 
و وحیانی در زندگی فردی و اجتماعی.

• انجام فعالیت های آموزشــی و پژوهشــی 
نیازمحور و مخاطب مدار در خصوص عرفان 

اهل بیتی و وحیانی.
و  اهل بیتــی  عرفــان  کــردن  کاربــردی   •
و  مــادی  مختلــف  عرصه هــای  در  وحیانــی 

معنوی زندگی آدمیان.
• تبییــن و تولیــد ادبیــات رُمــان، ادبیــات 
داســتانی و قصــصِ معنوی در عرضــه عرفان 

اهل بیتی و وحیانی.

ازنکاتارزندهحضرتعالی.  باتشکر

*پی نوشت:
۱. بدیــن معنــا که آیــات، احادیث و ادعیــه متن و منبع 
کتشــاف و تولیــد معــارف عرفان وحیانی اند نه شــهودِ  ا
عارف متعارف و مصطلح)عارف غیرمعصوم(، چه اینکه 
وحــی قرآنــی و بیانی)اعــم از احادیــث و ادعیــه مأثــور و 
قطعــی( معصــوم انــد و دارای حجیــت ذاتــی معرفــت 
گرچــه فهــم، درک  ا انــد،  ارزش شــناختی  و  شــناختی 
و دریافــت مــا از آن معــارف وحیانــی معصــوم نبــوده و 

محکوم به احکام بشری اند.
گفته نماند که صُور چهارگانه را از دانشمند محترم  2. نا
حجت الســام والمسلمین جناب آقای »عبدالحسین 
خســروپناه« برای تبیین روش اســتنباطی-اصطیادی 

عرفان اهل بیتی عاریه گرفتم.
3. قاعــده یــاد شــده، برگرفتــه از احادیثــی بــا ادبیــات و 
عبارات مختلف اســت، مثاً: از امــام صادق؟ع؟ روایت 
شــده:»إنّما علینــا أن نلقــی إلیکم الُاصــول و علیکم أن 
تفرّعــوا.«) مســتطرفات الســرائر، ص ۵7 و ۵۸. حدیــث 
اول از هشــام بن سالم از امام صادق؟ع؟و حدیث دوم 
از بزنطی از امام رضا؟ع؟ است و در غوالی اللئالی، ج ۴، 
ص ۶۴ حدیــث اول از زراره و أبوبصیــر از امام باقر؟ع؟ و 
امام صادق؟ع؟ نیز نقل شده اســت(. و از امام رضا؟ع؟ 
نقل شده: »علینا إلقاء الأصول إلیکم و علیکم التفریع ـ 
ع«) وسائل الشیعة، ج ۵، ص 3۱۸ به نقل از من  یا التفرّ

لا یحضره الفقیه(.
۴. خمینی}امــام{،روح ا...، مصبــاح الهدایة، با مقدمه 

آشتیانی، ص۸۴.
۵. همان،صــص2۸ و ۶9 و ۱92 ـ ۱9۶و 20۴ و تعلیقــه بــر 
فصوص الحکم و مصباح الانس، صص39، ۴0، ۱۱0، ۱۱2 

و ۱۱۴.

ســه مؤلفــه:۱. تعلق 2. تخلــق 3. تحقق تعین 
یابد. در پیاده ســازی عرفان اهل بیتی بایسته 
است، تحول انسان از انسانِ حسی به انسانِ 
عقلی و انسانِ شهودی تجلی یافته و وحدت 
ســالک، مســلک و مســلوک الیه واقعیت یابد. 
کنون برخی راهکارهای عینی تر تحقق عرفان  ا

وحیانی را متذکر می شویم:
و  دانــش  هــدف  بــا  تبییــن  جهــاد   •
گاهی افزایی فرد و جامعه در خصوص اصل  آ

عرفان وحیانی و کامل و کارآمدی آن.

• تولید بسته های معرفتی منظومه ای در 
گــون بــرای اصناف و  ســاحات و ســطوح گونا

طبقات مختلف اجتماعی. 
• نرم نویسی عرفان اهل بیتی و وحیانی در 
قالب های مختلف و تولید ادبیات قابل فهم.
• معرفــی اُســوه های ســلوکی و الگوهــای 
معنــوی اجتماعــی بــه جامعه، به ویژه نســل 

جوان.
• ارائــه مدل هــای رشــد معنــوی متناظــر 

و ظــل رابطــه بــا انســان کامل معصــوم؟ع؟ یا 
حجــه اللَّه، خلیفــه اللَّه، پیامبــر و امــام تعییــن 
و تبییــن، ســپس تنظــم می کنــد تــا در زندگی 
انسان ها تحقق یابد، در واقع سبک زندگی را با 
منطق عملی همراه با اصول و روش ها و حتی 
دستورالعمل های متناظر به نوع، شکل و صور 
متکثــر زندگــی آدمیان بــا عنایت بــه موقعیت 
و شرایطشــان ارائــه می دهــد؛ یعنــی اصــول، 
روش، بایــد و نبایدهــا، به بیــان دیگر توصیف 
و توصیه ها را با توجه به ظرفیت و اســتعداد و 
استطاعت ها در کنار عناصر موقعیتی مشخص 
کرده و می کند. بدین جهت، عرفان اهل بیتی 
سبک زندگیِ حق و واقع گرایانه را برای آدمی در 
اصناف، طبقات و شرایط زیستی مختلف ارائه 
می دهــد. از طرفی عرفان اهل بیتی، منطق و 
اصول، راهبردها و سیاســت های زندگی سالم 
و ســازنده، حیــات طیبــه و ســعادتمندانه را 
بیان و ارائه کرده و حتی انسان ها را در گزینش 
شــکل و قالب های زندگی برای تحقق اصول و 
منطق عملی و راهبردها آزاد می گذارد تا با نوع 
و جنــس زندگــی مــردم مواجهه دگماتیســتی 
و متحجرانه نداشــته باشــد و »عقــلِ معاش« 
مردمان در این خصوص فعال شود. بنابراین 
میان عرفان اهل بیتی با تحقق سبک زندگی، 
ارتبــاط همه جانبه، منظومه ای و روشــمند و 
منطقــی وجــود دارد و چنانکــه گفتیم ســبک 
زندگی رســول خدا؟صل؟، عترت طاهره؟ع؟ و 
اصحــاب معنوی و عالمان ربانی و در مجموع 
اولیای الهی می تواند اُسوه حسنه و مدل های 
واقعیت پذیــر بــا زندگی هر انســانی با توجه به 
موقعیــت و مناســبات زیســتی او بوده باشــد؛ 
یعنی در عرفان اهل بیتی فقط مفاهیم، گزاره ها 
و آموزه ها نقش آفرین نیستند، بلکه مصادیقی 
و  گردان  شــا و  علیهم الســام  معصومیــن  از 
تربیت یافتگان مکتب اهل بیت علیهم السام، 
نقــش کلیدی و کارآمــدی در تحقیق و تحقق 

سبک زندگی معنوی و حیات طیبه دارند.

 راههایپیادهسازیعرفانوحیانیدرجامعه
چیست؟

زندگــی  متــن  در  زمانــی  وحیانــی،  عرفــان 
جریــان می یابــد و در زیســت معنــوی انســان 
پیاده می شــود که عناصر پنجگانه: ۱. معرفت 
2. محبــت 3. تبعیــت ۴. معیــت ۵.ســنخیت 
بــا  عینیــت  مقــام  در  و  ســنت  و  کتــاب  بــا 
کش؟ع؟ تشخص  کرم؟صل؟ و عترت پا پیامبرا
بیابند و در مقام عرفان عملی و ســلوکِ عینی 

عرفان اهل بیتی یا وحیانی 
چون با اصل و اساس زندگی 

ارتباط همه جانبه دارد و 
روابط چهارگانه را در ذیل 

و ظل رابطه با انسان کامل 
معصوم؟ع؟ یا حجه الله، 

خلیفه الله، پیامبر و امام تعیین 
و تبیین، سپس تنظم می کند 
تا در زندگی انسان ها تحقق 
یابد، در واقع سبک زندگی 

را با منطق عملی همراه 
با اصول و روش ها و حتی 
دستورالعمل های متناظر 

به نوع، شکل و صور متکثر 
زندگی آدمیان با عنایت به 
موقعیت و شرایطشان ارائه 
می دهد؛ یعنی اصول، روش، 
باید و نبایدها، به بیان دیگر 

توصیف و توصیه ها را با 
توجه به ظرفیت و استعداد و 
استطاعت ها در کنار عناصر 
موقعیتی مشخص کرده و 

می کند. بدین جهت، عرفان 
اهل بیتی سبک زندگیِ حق 
و واقع گرایانه را برای آدمی 

در اصناف، طبقات و شرایط 
 زیستی مختلف ارائه 

می دهد
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Today, by crossing the boundaries of traditional life and 
overcoming modernity in various areas of human life, 
influential concepts have also entered into new phases 
such as mysticism and spirituality and new readings 
and understandings have emerged in connection with 
this important and sensitive concept. “mysticism of 
the Household of the prophet” and “inspirational mys-
ticism” are among these new perceptions and the new 
intellectual horizons in this context which have been 
posed by some thinkers in the field of mysticism with 
the aim of realizing the ideal of implementing a mysti-
cal lifestyle in the society on the one hand and showing 
rare powers and richness; on the other hand, such as the 
capacities of Islamic mysticism in accordance with the 

conditions and expediencies of human life. One of the 
most influential researchers and perhaps the pioneers of 
this field is Hojjat al-Islam wal Muslimeen Mohammad 
Javad Roudgar, who has provided the results of his years 
of scientific studies and researches in the form of several 
works for those who are interested. He has offered in-
teresting and appropriate theories regarding innovative 
categories such as social mysticism, mysticism (social 
and individual) in the movement of Imam Hussein(P.H.), 
mysticism of the Household of the prophet, and inspi-
rational mysticism. By investigating them, passing the 
historical and traditional mysticisms can be understood 
and experienced relaying on the original Islamic re-
sources that is the book and tradition in a comprehensive 

Inspirational mysticism, 
mysticism of life

An interview with Hojjat al-Islam wal-Muslimin “Mohammed Javad Roudger”, author 
and member of the faculty of “Research Institute of Islamic Culture and Thought”


